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افقی:
1- پرســتار - گوشه ای در 
دستگاه شور - مفید و مؤثر

2- ســهل انگار و سر به هوا 
- نوعی اســلحه گــرم - از 

واحدهای سنتی وزن
3- کجاست - عبادت کننده 

- طولانی و پیاپی
4- گلی آپارتمانی - آشکار 

- یک تن از افراد انسانی
5- شعور - نقاش ایتالیایی 
عهــد رنســــــانس - از 
خوراکی های سنتی کرمان

6- دهمین خلیفه اموی - 
بصیرت - همشیره

7- بی بهــره و بی نصیب - 
بالین

8- روستا - بخش خارجی 
هــر چیز - کفــش چرمی 

قدیمی - قورباغه
9- آشــکارا - برای کاهش 

قند خون تجویز می شود
10- قطعه شعری معروف 
ســروده نیما یوشیج - آزار 

- خندان
11- بــزرگ - زادگاه دکتر 

شریعتی - پسوند شباهت
12- زمســتان - آلبومی با 
آواز علی رســتمیان و تار 
جلیل شهناز - آرایش شده

13- جست وجوگر - غالب 
- دشمن سرسخت

14- ســتون بدن - ولود - 
 ماه چهارم میلادی

15- مترســک - اشــاره 
به چیزی نامعلــوم دارد - 

عمارت، سازه
  

عمودی:
1- قهوه فــوری - تنوره - 

آهار
2- رمانــی به قلــم رابرت 

لوئیز استیونسن - نوآوری
3- سیخونک - کندر - لقب 

باباطاهر
4- تــلاش و کوشــش - 

بلوری شده - کیفر
5- جملگــی - درختی با 
چوب بسیار سخت - مغازه
6- صحرانشین - فرشتگان

7- شیوه و روش - قسمت 
نــرم و بــدون اســتخوان 

گوشت گوسفند - امتحان
8- حیــرت - بنیانگــذار 
- زیــور و زینت -  ســازی  

کوبه ای
9- آماده کردن - مثل این 

- عددی دورقمی
10- نظــارت و مراقبت - 

عتیقه و قدیمی

11- اصطلاحــی در شــطرنج - 
دلداده شیرین - دلواپس

12- از بنــد رســته - دلگرمی - 
غزال

13- ســخت و مشــکل - سمت 
چپ - چاشنی غذایی

14- مخلوط شــده - از داروهای 
آنتی بیوتیک

15- همســر مــرد - ماســک - 
قهرمان ملی آفریقای جنوبی
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چشمم دنبال طلا بود
کسب نخستین مدالش خوشحال است، درباره حسرت های از دست دادن طلا می گویدامیرعلی آذرپیرا، کشتی گیری که در بازی های المپیک پاریس مدال برنز گرفت با اینکه از 

مقام  معظم رهبری روز سه شنبه در دیدار با ورزشکاران 
المپیکی و پارالمپیکی از ورزشکاری صحبت کردند که بعد از 
گرفتن مدال با پرچم فلسطین عکس سلفی گرفت. منظور 
ایشان از آن ورزشکار آذرپیرا و از آن سلفی، این عکس است.

محسن محمودصفری|  امیرعلی آذرپیرا 
در المپیک پاریس دست به کار بزرگی زد؛ 
مدال او برنز بود اما این برنز را در حالی 
گرفت که به یک وزن بالاتــر رفته و با 
یک قرعه بسیار سخت هم مواجه شده 
بود. آذرپیرا همه کار کرد تا از پاریس دست 
خالی برنگردد و به قول خودش خاطرات تلخ 
جهانی2023 برایش تکرار نشــود. او با رباط 
پای پاره توانست کایل اسنایدر، قهرمان جهان و 
المپیک را شکست دهد و این اهمیت مدال او را بیش 
از پیش نشان می دهد. آذرپیرا با حضور در همشهری از 
نامهربانی هایی که بعد از مسابقات جهانی با او شد، از طلایی 
که می توانست در المپیک پاریس کسب کند و از مجموعه ورزشی ای 

که در خاک سفید برای کشتی گیران دایر کرده، صحبت کرده است.

     از مســابقات 
شــروع  جهانی2023 
کنیــم؛ از میدانی که 
در تصمیمی عجیب به 
وزن 92کیلوگرم رفتی. 
همه فکر می کردند در آن 
مسابقات مدال می گیری اما کشتی را 

به والنسیاي آمریکایی واگذار کردی.
آن سال در وزن 97کیلوگرم کشتی می گرفتم که 
در مســابقات انتخابی دوم شــدم و به اردوی تیم ملی 
دعوتم نکردند ولی بعدا گفتند کشاله ران کامران پاره شده و می خواهیم 
تو را در وزن 92کیلوگرم به مســابقات مجارســتان اعزام کنیم تا اگر 
یک درصد کامران به مســابقه نرسید، تو را داشــته باشیم. در 
مجارستان، والنسیا و کشتی گیر گرجستان را بردم. بعد از 
آن مسابقات به من گفتند تو خوب های مسابقات را 
بردی. اگر کامران نرسد، عضو تیم ملی می شوی 
و اگر کامران برســد تو در وزن خودت یعنی 
97کیلوگرم به بازی های آسیایی می روی. 
در اردو، کامران ســرحال برای مسابقات 
جهانی خودش را آمــاده می کرد و من 
هم تا آخرین روزها به 97کیلوگرم فکر 
می کردم. اما 2هفته مانده به مســابقه 
گفتند کامران نمی رســد و تو باید در 
سطح جهانی کشــتی بگیری. شرایط 
خیلی سختی بود. کامران قهرمان جهان 
بود و حرف هایی هم که درباره من زده 

می شد، فشار را بیشتر می کرد.

    منظورت این است که توقع 
بالایی از تو داشتند و چون کامران در 2سال 
گذشته طلای 92کیلوگرم را گرفته بود از تو هم 

همان طلا را می خواستند؟
دقیقا. در روزهایی که باید وزن کم می کردم، هر روز یک چیزی 
به من می گفتند. با هر سختی ای که بود سر وزن رسیدم و خوشبختانه 
بدنم هم در وضعیت خوبی بود. اما آنجا قبل از کشتی یک مکملی به من 

دادند که کافئین داشت و من وقتی کافئین می خورم حالم بد می شود. از 
یک طرف رژیم گرفته بودم و به خاطر کاهش وزن، بدنم ضعیف شده بود و 
از طرف دیگر هم کافئین خورده بودم و همه سیستم بدنم به هم ریخته بود.

    استثنائا قرعه خوبی هم داشتی.
نه اتفاقا قرعه من سخت بود و با یوشیدا، والنسیا و حریف آذری در یک 

 طرف جدول بودم.

    همه اینها را قبلا برده ای!
بله، آنها را بردم اما خوب های این وزن بودند. قبل از کشتی با والنسیا هم 
که محلول را خورده بودم، وقتی خواستم روی تشک بروم حالم خیلی بد 
بود، ضربان قلبم به شدت بالا بود و توان ایستادن روی پایم را نداشتم. با 
این حال روی تشک رفتم. همان اول مسابقه 2ضربه به سرم زد و با صورت 
توی تشک رفتم. والنسیا را یک دستی می بردم اما 2بار خاکم کرد. بعد 
از حدود یک دقیقه خیلی راحت از او 9امتیاز گرفتم و نتیجه 9بر4 شد. 
نمی دانم چقدر به پایان کشتی مانده بود که داور یک اخطار داد. بلند شدم 
که به وسط تشک بیایم دیدم آقاپژمان دارد صدایم می کند و داد می زند 
اما من همه جا را ســیاه می دیدم. دیگر توان ادامه مسابقه را نداشتم و 
کشتی را باختم. بعد از مسابقه هم بیهوش شدم. آن روز جایی که فکرش 

را نمی کردم اوت شدم و حرف هم زیاد خوردم.

    نکته  عجیب درباره تو همین است؛ جایی که کسی 
فکــرش را نمی کند، کارهای عجیــب و غریبی می کنی. مثلا 
هیچ کس انتظار نداشت اســنایدر را ببری، به یک وزن بالاتر 
بروی، ملی پوش شوی و به المپیک بروی. در المپیک هم دوباره 
همین اتفاق افتاد. وقتی قرعه بیرون آمد، هرطور می چیدی برای 
تو اینقدر سخت درنمی آمد. شاید اگر سمت دیگر جدول بودی 
راحت به فینال می رفتی اما خوردن به تاج الدینوف در گام اول 

عجیب بود.
این را که می توانم در 97کیلوگرم موفق شــوم وقتی فهمیدم که برای 
امیدها کشتی می   گرفتم . نخستین سالی که با امیدهای جهان به طلا 
رسیدم، 93کیلو بودم اما کادر فنی من را به 97کیلو برد. سال گذشته هم 
در انتخابی جهانی و در فینال  97کیلوگرم با گلیج کشتی گرفتم. در آن 
مسابقه تا 10ثانیه آخر جلو بودم و کشتی دست من بود اما اشتباه کردم 
گلیج را خاک نکردم و باختم. این ماجرا گذشت اما می دانستم که در این 
وزن می توانم خیلی موفق شوم؛ چون هم وزن کم نمی کردم، هم بدنم 

زوردار بود و هم استایلم به این وزن می خورد.

    المپیک و کشتی با تاج الدینوف در دور نخست یک 
تراژدی کامل بود. هم کشتی برده را باختی و هم مصدوم شدی.

در آن کشــتی خودم به خودم باختم. اگر کمی درست فکر می کردم و 
اختلاف امتیاز را زیاد می کردم، نتیجه چیز دیگری می شد. تاج الدینوف 
مدام در منطقه قرمــز بود و به جــای اینکه او را بیــرون ببرم، نگهش 
می داشتم. اگر این اشــتباه را مرتکب نمی شــدم، او را با اختلاف زیاد 
می بردم. اما اینکه در کشتی اول که هنوز بدنت به مسابقه عادت نکرده 
و تازه در جو ســالن قرار گرفتی، با بهترین حریفت روبه رو شــوی در 
عملکردت تأثیرگذار است. آخر کشتی هم تاج الدینوف پایم را کج کشید 
و صدایش را هم شنیدم. وقتی بلند شدم و خواستم به سمتش بروم 6ثانیه 
تا پایان کشتی مانده بود که پایم خالی کرد و افتادم روی زمین. در گروه 
بازنده ها هم 2تا کشتی پشت سر هم داشتم. دکتر پایم را معاینه کرد و 

گفت چیزی نیست ولی خودم متوجه شدم یک اتفاقی افتاده. اما به جایی 
رسیده بودم که مجبور بودم ادامه دهم.

    خودت را چطور جمع وجور کردی که از باختن در 
دور اول به برنز المپیک رسیدی؟ وقتی از تشک بیرون آمدی 

برخوردها با تو چطور بود؟
از کسی که ببازد، هیچ وقت استقبالی نمی شــود! اما یکی از کسانی که 
تأثیر زیادی روی من داشــت، دکتر حمزه، پزشک روانشناس مان بود. 
وقتی دکتر حمزه با من صحبت می کرد هم  آرام می شدم و هم انگیزه ام 
بالا می رفت. می دانستم در روز دوم 2کشتی سنگین دارم. پایم هم درد 
می کرد اما با خودم کلنجار رفتم که باید مدال بگیرم. ســال گذشته آن 

حرف ها را شنیدم و با اتفاقاتی که افتاد، نابود شدم.

    نزدیک به 3ســال و نیم پیش گفتــه بودی که در 
المپیک مدال می گیرم. با توجه به اتفاقاتی که در این چند سال 
پشت سر گذاشتی، قبل از اعزام هم فکر می کردی در پاریس 

روی سکو بروی؟
آن مصاحبه را خوب به یاد دارم؛  بعد از امیدهای جهان بود. آدمی نیستم 
که اهل کری خواندن باشــم و خودم را بزرگ کنم. من از بچگی تمرین 
می کردم که به طلای المپیک برســم. همان زمان هم که آن مصاحبه 
را انجام دادم تمام هم و غم من این بود که قهرمان المپیک شــوم. قبل 
از المپیک، فضای مجازی پر از عکس های تاج الدینوف، ســعدالله یف و 
اســنایدر بود و من هر روز به خودم تلقین می کردم که از اینها بهترم و 

می توانم شکست شان بدهم.

    یعنی از بیرون که نگاه می کردی کسی انتظار نداشت 
که در پاریس مدال بگیری. آیا نبودن فشار و انتظار مدال کمکت 

کرد؟
این موضوع هم خوب است و هم بد. یک جاهایی خیلی تو را پایین می آورد 
و یک جایی هم به نفعت است. ســال گذشته آنقدر بد و بیراه شنیدم که 
امسال به این نقطه رسیدم که برایم این چیزها مهم نبود. پیش خودم فکر 
می کردم اگر ببازم نهایت باز می خواهند فحش بدهند و اگر ببرم نهایت 
تا 3روز تحسین می کنند. الان که در خیابان راه می روم هیچ کس یادش 
نیست در المپیک چه اتفاقی افتاده. همه  چیز زود فراموش می شود. من این 

مدال را برای خودم و زحمت هایی که کشیدم می خواستم.

    پدرت گویا همدوره علیرضا دبیر بوده. او چه نقشی 
در این موفقیت تو داشته است؟

بله همدوره بودند. پدرم کار مربیگری نمی کند ولی مربی من بوده است. تا 
قبل از المپیک همه کارهایم را با پدرم انجام می دادم. پدرم یک موتور دارد 
که با آن به تمرین می رفتیم. چون سمت محل زندگی مان باشگاه نیست، 
برای تمرین هم که می خواستم بروم با موتور پدرم می رفتیم. البته جا دارد 

از علی آقا )علیرضا دبیر( تشکر کنم که یک باشگاه در اختیارم گذاشت.

    بعد از المپیک استقبال ها از تو چطور بود؟
در موضوع اســتقبال، تهران با شــهرهای دیگر خیلی متفاوت است. 
من خیلی از این کارها خوشــم نمی آید. اگر به خودم بود حتی آنجا هم 
نمی رفتم. در محله ما همه لطف دارند و من را دوست دارند. آن روز هم 
همه مقابل خانه مان جمع شدند و شــلوغ شد و می گفتند می خواهیم 

امیرعلی را ببینیم.

یک روز آقای دبیر به من گفت 
یک باشگاه است، می توانی آن 
را بچرخانی؟ کار خیر است. 
پرسیدم کجاست؟ گفت سمت 
خاک سفید است. این همان 
باشگاهی بود که وقتی خیلی 
بچه بودم آنجا تمرین می کردم. 
حتی پدرم که کشتی می گرفت 
آنجا تمرین می کرد. یک لحظه 
خاطراتم و سختی هایی که آنجا 
کشیدم مقابل چشمانم آمد. 
آن موقع سالنی بود که نه دوش 
داشت، و نه سرویس بهداشتی 
درستی، تشکش کاملا پاره بود و 
درمجموع شرایط خوبی نداشت. 
قبول کردم که این کار را انجام 
دهم. نمی خواهم شعار بدهم 
ولی به نظرم این کار یک عبادت 
خیلی بزرگ است. خاک سفید 
یک منطقه خیلی ضعیف است. 
آقای دبیر یک تشک عالی و 
امکانات خوبی به آنجا آورد. 
باشگاه را به من تحویل داد و 
گفت مربی بیاور و شروع کن. با 
همان مربی هایی که قبلا آنجا کار 
می کردند صحبت کردیم و پای 
کار آوردیمشان . قبل از المپیک 
هم هر روز دنبال کارهای باشگاه 
بودم چون به عبادت بودن این 
کار اعتقاد داشتم. وقتی به 
جایگاهی رسیدم که می توانم 
این کار را انجام دهم، برای چه 
پول هایم را جمع کنم؟ پول 
روی پول گذاشتن چه فایده ای 
دارد؟ حداقل شرایطی را ایجاد 
کردیم که این بچه ها بتوانند از 
آن استفاده کنند؛ بچه هایی که 
خودم جایشان بودم و می دانم 
چه کشیدند. الان همین بچه ها 
وقتی وارد باشگاه می شوند، 
دوست ندارند بروند. جا دارد هم 
از فدراسیون و هم شهرداری 
تشکر کنم. امیدوارم این باشگاه 
بتواند راه قهرمان های آینده را 
هموار کند.

این کار  
عبادت است

    رفتــن روی 
سکوی المپیک چه حسی داشت؟ 4سال تا 

المپیک بعدی مانده. فکر می کنی بار دیگر بتوانی روی 
سکوی المپیک بروی؟

از چند ســال پیش که به اردو آمده ام، همیشــه عکس هایی را که بالای 
خانه کشتی زده اند )عکس قهرمانان جهان و المپیک( نگاه می کردم و هر روز 
حسرت می خوردم که چرا عکس من نباید آنجا باشد. هر روزی که در اردو بودم 

قبل از تمرین عکس ها را نگاه و با آنها صحبت می کردم. بعد از مسابقات کشوری 
خیلی ها می گفتند این اصلا شانس ندارد به المپیک برود. می گفتند کامران قاسمپور 
قطعا اعزام می شــود ولی من با خودم هر روز کلنجار می رفتم. با خودم می گفتم 
امسال دیگر باید عکسم آن بالا برود. وقتی می خواستم روی سکو بروم هم خیلی 

خوشحال بودم که نخستین مدالی را که خیلی مهم است می گیرم و هم افسوس 
می خوردم که چرا این مدال طلا نیســت، چون می دانستم که از حریفم 

خیلی بهترم. از اینکه سال آینده چه اتفاقی می افتد خبر ندارم اما 
امسال می دانستم از او بهترم. چشمم با مدال طلا حرکت 

می کرد اما خوشحال بودم که نخستین مدال 
المپیک را گرفته ام.
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